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(Mission Begin)   آغاز ماموريت :فصل چهاردهم 

 

:گفت .آرك نگاهي به ريچارد انداخت   

....باهاش كار دارم هنوز.... بعدش بايد بياد توي گروه .... ببرينش درمانگاه .... خوب  -  

كل لباس هايش . ريچارد در بدن خونين خود غرق شده بود . و با خشم آن جا را ترك كرد 

شمشيرش نيز كنارش . همچنين از دهانش هم خون سرازير بود . به رنگ خون در آمده بودند 

.افتاده بود   

به قدري سرعت خونريزي او . دو نفر درمانگر او را روي برانكاردي چوبي انداختند و بردند 

بالابود كه در ثانيه اي برانكارد سفيد و قهوه اي به برانكاردي قرمز تبديل شد و پشت سرش رد 

. چكه هاي خون مي ماند   

اصلا . ود و رفته بود هوا اما انگار دود شده ب. همه به جايي كه قبلا آرك بود نگاه مي كردند 

اما در اين بين اولاتار از ترس ديدن زگانزل به . خيلي ها بيهوش شده بودند . غيبش زده بود 

با آن كه چهره ي زگانزل ..... بار باخت در مقابل زگانزل  6اون . اين وضع دچار شده بود 

اگر كسي او را ي شناخت اما .... چيزي بيش از يك ديوانه را نمي توانست به آدم نشان بدهد 

.دليلي بي هوشي اولاتار را مي دانست   

اما ظاهرا ادموند كاملا به آن ها . افراد معروفي نبودند . ادموند نيز مشخص شدند گروه 

كه . يكي آليس پيترسون بود .در اين بين آرك تنها سه نفر مي شناخت . اطمينان داشت 

و . ر گلوله  به راحتي يه نفر را از ميان بر مي داشت ظاهرا ه. مشهور به گلوله هاي قدرتش بود 
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دختر ژاپني اي يك وسيله همراه خودش داشت كه به آن ملورا مي . بعد ملودي ميشينا بود

البته ملودي تبحر . ملورا يك جعبه بود بود داخل آن ظاهرا همه چيز پيدا مي شد. گفت 

رد داشت كه تعداد اندكي را براي و چند تكنيك منحصر به ف. خاصي در شمشير زني داشت 

دختري كه مهارت عجيبي . آخري هم رزا داركسايد بود . مقاومت در برابر خود گذاشته بود 

يعني . اما او خيلي خشن بود . گرزش برايش خيلي خوب كار مي كرد . در گرز زني داشت 

تان زيادي هم البته او دوس. چندان بدش نمي آمد خرخره طرف بجود . به طور كامل وحشي 

به نظر مي آمد هيچ فرصتي براي خيط كردن مايكل . كه از جمله آن ها مايكل بود . داشت   

آن ها رقيباني بودند كه هر لحظه امكان داشت با گرز خود فرق سر آن . را از دست نمي دهد 

.در عين حال عين يك خواهر و برادر از هم دفاع مي كردند . يكي را بشكافند   

. بقه ي هفتم بود و در حال خواندن كتابي بود در باره ي استراليا و آب هوايش آرك در ط

به طوري كه بعضي وقتا مردم براي فرار كردن از آب داغ . ظاهرا استراليا خيـــلي گرم بود 

ظاهرا وسط استراليا را صحرا و مردم بومي تشكيل مي دادند و در . چتر استفاده مي كردند 

آرك . چيز بهتري پيدا نكرد . اين منطقه بود كه آب هواي بهتري داشت اصل استراليا دور 

.جايي كه كسي نيايد . حدس مي زد مركز ماناكاتي ها در همان صحرا ها باشد   

.چند ضربه به در خورد   

.بله ؟ بفرماييد  -  

.سارا .... منم  -  

.خب بيا تو ديگه  -  
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گاه مي كرد كه انگار طوري به آرك ن. باريد از قيافه اش ناراحتي و حزن مي . سارا وارد شد 

.آرك نهايت بي محلي را كرده   

چرا نگفتي و من رو بيندازن توي گروه تو ؟ -  

سالي از من بزرگ  18،  17تاندر هم يه . خب واضحه من احترما بزرگترمو نگه مي دارم  -

.تره  

:سارا جيغ زد   

.مسخره بازي در نيار  -  

اول نوبت اون بود در ضمن انتظار داري مي رفتم مي گفتم چون .خب منم نمي دونستم  -

.نه جانم فايده نداره . سارا نامزد من بذاريد بياد توي گروه من   

:سارا با عصبانيت گفت   

.برام اين مهمه كه تو بري بگي .برام اهميت نداره كه فايده داره يا نداره  -  

: آرك در حالي كه سعي داشت او را آروم كند گفت  

فكر نمي كني كه مسخره ي عام مي شم ؟ از اونگذشته ديگه دير . فرض كن من رفتم گفتم  -

.ادموندم همين طور . شده و من گروهمو قبلا انتخاب كردم  

:اما ناگهان پريد و سمت آرك آمد و گفت . سارا شكست و از پشت روي تختش افتاد   

.تقصير  توئه . تقصير توئه  -  
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:و گفت  اشكانش را پاك كرد  

.پس حد اقل مواظب خودت باش  -  

راهي . خيلي احتياط كن . اما تو هم احتياط كن . معلومه كه مواظب خودم هستم .... باشه  -

.البته خطرش طبيعي و تهديدات سربازان و ماناكاتي ها نيست . كه تاندر مي ره خطرش زياده   

خوب مال تو چطوره ؟ -  

اما راهش ميان بره . ترتيبه كه ما هم مثل شما با كشتي مي ريم  مال من به اين.... مال من ؟  -

ادموند . اما ادموند .ما درست مستقيم مي ريم . از وسط پاتوق هاي دزداي دريايي رد مي شه .

حدس مي زنم به . اما مي گه ترجيح مي ده از كشتي استفاده نكنه . راهشو رو هنوز نگفته 

در نتيجه ياد اونا  .ر يادت باشه وقت انتقام گرفتن نداشت اگ. خاطر آرچيبالد برادرش باشه 

داشت دباره ي پرواز با وسيله ي اختراعيش حرف . مي خواد با هوا پيما بره فكر كنم . ميافته 

.اين نقشه ها رو ما قبل از شروع مسابقات ريختيم .اولاتار هم خيلي خوش حال شد . مي زد   

تو از مال بقيه سخت تره ها ؟ پس در اين سورت مال. چه با حال  -  

.البته فقط كشتي نيست . كشتي ما هم اختراعي هست .نه بابا  -  

يك وسيله كه هم مي تونست . او داشت در باره ي يكي از هداياي آركادورن حرف مي زد 

البته براي خودش هم . كشتي بشه هم مي تونست هواپيما بشه و هم مي تونست ماشين بشه 

هر . طور در زمان آركادورن هنوز گاري هم نبوده و اين وسايل رو دارد  عجيب بود كه چه

.چي تحقيق كرده بود نفهميده بود   
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به اين ترتيب هيچ كس نمي توانست وارد . دور هر وسيله يك حباب آبي رنگ مي گرفت 

. نه تا وقتي كه آرك نگذارد . شود   

.آرك چشمكي زد   

:سپس گفت . كرد سارا با تعجب به حرف هاي او فكر مي   

مي تونم ماشينش رو ببينم ؟ -  

.معلومه  -  

 سپس از جيبش يك ستاره ي چوبي كه رويش يك 

A 

ستاره روي طوري گرفت كه هر انگشتش روي يك شيار و . حكاكي شده بود را در آورد 

:آن را محكم به سمت گرفت و گفت . شكافت بود   

.را ظاهر كن  1قسمت . اي آبينوشي من تو را فرا مي خوانم  -  

ماشين شبيه . ماشيني از غيب ظاهر شد  نوري از قسمت حكاكي شده بيرون زد و ناگهان

روي كاپوت . منتها پشتش به دو دم مانند دم هاي كت ها دم دار تقسيم مي شد . ليموزين بود 

 جلو حرف

A 

ماشين با اين كه كمي قديمي تر از آن . از تعجب باز ماند  سارا دهانش.بزرگ نوشته شده بود 

.عصر بود اما بسيار زيبا بود   
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حتي ازم اشين . يعني هر امكاناتي كه فكرشو بكني . توش هر چي كه فكرشو بكني هست  -

اين باعث مي شه  .در ضمن اون حباب موقع حركت ظاهر مي شه . جيمز باند هم كامل تره 

اما . به هيچ وجه نمي شكنه  .دفع مي كنه  همه چي رو. هيچ چيزي نتونه به ماشين آسيب بزنه 

خودش دفع مي شه اما همچنان با .... مثل يه كوه . وقتي مثلا به مانع خيلي بزرگي برخورد كنه 

.هيچ چيزي به جزء آتش اژدها نمي تونه اونو آب كنه . ونه قدرت باقي مي م  

گفتي همه جور امكاني داره ؟ يعني همه كاري مي كنه ؟ ....چه باحال  -  

ونن تير اما مي ت. صل  ماشين جادويي هست آره اگزوز هاي عقب اگزوز نيستند چون در ا -

اين از حملش ، . دو لوله ي مسلسل هم جلو مخفي شده كه قابليت تغيير جا داره . اندازي كنن 

هيچ نيازي به هيچ چيزي . كاملا خود كفاست . ه ماشين سوخت ندار. دفاعشم كه مي دوني 

يون تلويز. البته اينو خودم اضافه كردم . ز نظر مخابراطي هم كه كاملا پيشرفته است ا. نداره 

دو تا جلو ، سه تا وسط ، سه تا . تا جاي نشستن داره  8.تلفن ، ماهواره و هر چي بخواي داره 

شيشه ها كاملا ضد . ه قدر بخواي جا داره هر چ. صندوق عقبش جادويي هست . هم عقب 

آد مي تونه احتياجاتش رو هر چي بخواد توش بذاره ! حتي يخچال هم داره . همه چيز هستن 

چ چيز خاصي نم جادويي هست در عين حال كه آدم توي رو نگاه كنه از نظر جا هيالبته اي

يشون ها اما اصلا يخچال پر نمي اما معلوم نيست چه طور هر چي بذاري كاملا مي بين. نمي بينه 

...بره داخل اين  جالب اينه كه وقتي. شه   

.ستاره را نشان داد آن و   

از داخل كشتي و هواپيماش هم ميت وني به اونا دسترسي .بره همه چيز توش مي مونه ...  -

.صات رو دارن مشخ كشتي و هواپيماش هم تقريبا همون. داشته باشي   
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منظورم اينه كه هيچ چيزي از محيط . پس اصلا خطري ما رو تهديد نمي كنه . خيلي باحاله  -

نه ؟. نمي تونه آسيبي وارد كنه   

؟ چطور اين قدر قدرت داره ؟ من فقط از اون توي راستي اين زگانزل در اصل چيه  .ه درست -

؟در اصل اين چيه . توي همه جا همينه زگانزل يا نابودگر . كتابا به عنوان نابودگر خوندم   

سارا دستش را . آهي كشيد و همان چيزهايي كه به الكس گفته بود به سارا هم گفت آرك 

. مگر مي شد . قدرتمند  انقدر خشن ؟ خونخوار و. باورش نمي شد . گذاشت روي دهانش 

.مه شكست مگر امكان داشت كسي بتونه از از او ببره تازه با اين ه  

كاملا  7اون چيزي كه عصباني مي كنه اينه كه من تا لول پنج مي برمش ولي از لول ... تازه  -

راستي شما چرا نمي دونستين ؟ .مرم نداشتم هيچ پيشرفتي توي ع. اصلا وحشتانكه .مي بازم 

ن زگانزل همونه ؟چرا نفهميديد كه اي. شما كه سم شمشير منو مي دونستين   

كه به خاطر خودش اين اسمو . راستشو بخواي ما فكر مي كرديم شمشير ساخته ي اونو  -

دي ؟ ما فكر مي كرديم موجود تازه تو بودي فكرشو مي كر.... براي همين .گذاشته روش 

.درون شمشير تو يك اژدها باشه   

:خنديد و گفت آرك   

اژدها ؟ چرا يه همچين فكري كردين ؟ تنها يه شمشير وجود داره كه موجود درونش  -

شمشير .  الوين پسرش. شمشير پسرش زگانزل بود. هست  ترينوياژدهاست اونم شمشير ال

مگه بهتون نگفتن ؟.... همين يه شمشير اژدها يا شمشير آتش معروفه ن به خاطر تريالوي  

!چرا اما خوب ما فكر مي كرديم همون زگانزل هست -  
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اه ؟ راس مي گين ؟ اما شمشير اژدها خيلي شمشير زيبايي هست كجاش شبيه اين بد قواره  -

 است ؟

:با دلخوري گفت سارا   

سوفي و كارين . فت گرز زنات زنن راستي اين جالبه كه ج حالا چرا مسخره مي كني ؟ -

اين . البته ريچارد احمق هم هست . الكس و كيت . حد اقل دو نفر آشنا توي گروهت هست .

ا. من فقط چند باره ديدمش  موريس رو تا حالا نديدم چه جور آدميه ؟  

چطور شما . كري آن هستن موريس ؟ منظورت شاهزاده مورانژ هست ؟ ايشون نواده اي  -

اين طور نيست ؟. مگه ممكنه ؟ اون بايد يه رقيب درست حسابي برات باشه  نمي شناسينش ؟  

شما چون سال هشتيا رو زياد . شتمه چون سال هاحتمالا . من تا حالا اونو نديده بودم ! نه  -

اما چرا تير و كمان اونو . نواده ي كري آن .نمي دونستم شاهزاده است . ماموريت مي فرستن 

اره ؟ند  

:لبخندي زد و گفت آرك   

كري آن . شما چي تو كتابخونتون مي خونين ؟ دو خانواده شدن . اي بابا .اونا طرد شدن  -

ي پسري توي جنگي  نواده. خانواده ي مورانژ نواده ي دختري هستن . يك پسر و يك دختر 

البته من اينا رو توي همين . جسدشون پيدا نشد  البته هيچ وقت. توسط ماناكتي ها . كشته شدن 

چون آركادورن بعد از . ديگه اينا رو نداشت ادورن كتابخونش چون آرك. كتابخونه خوندم 

ورانژ به اما مسئله اين جاست كه خانواده ي م. سال زندگي از خودش كپي گرفت و مرد  347

توسط . نكردن طرد شدن اطر اين كه در جنگ بزرگي كه با ماناكاتي ها داشتن كمك خ
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چون . پيرمرد چه بلايي سرش اومد شد اين البته علوم ن. آخرين بازمانده كه يه پيرمرد بود 

.اصلا ديگه معلوم نيست اون كي مرد و كجا   

اگر اين طوره تو براي چي موريس رو انتخاب كردي ؟اما . چه غم انگيز  -  

مردك . خيلي منزوي هست . البته هيچ تظاهري نمي كنه . شره اون توي تير اندازي مح -

.بيچاره   

!دنــگگ ، دنــگگ  -  

. بود كه بايد آماده ي رفتن مي شدن احتمالا معنيش اين . صداي ناقوس مدرسه آمد ناگهان 

او . د البته چندان از اين بابت خوشحال نبو. البته آرك رازي رو داشت كه كسي نمي دونست 

آركادورن ... يكي كه توسط گويي پيشش بود .... يك نفر ديگه . يك همكار هم داشت 

!بزرگ   

:گفت سارا   

ماده اي ؟تو آ.خب مثل اين كه بايد راه بيافتيم  -  

.تو برو من الان ميام ....يه چيزي رو بايد بردارم ... نه  -  

:ت شانه اش را بالا انداخت و گفسارا   

.زود باش .... پس منتظرم .... باشه  -  

.باشه ... باشه  -  
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در . و به سمت چپ شروع به دويدن كرد ا. به سرعت از در سوييت خود خارج شد آرك 

. هم هر كسي نبود  اما آرك. چون آن طرف بنبست بود . حالت عادي اين ديوانگي بود 

.شمشيرش را كسيد و در ديوار فرو كرد   

آن جا يك . م باز شد و بعد از وارد شدن آرك بسته شد يوار از هدرخشيد و دنوري 

ن جا البته خيلي چيز ميز آ. آرك چند چيز آن جا داشت . البته كاملا مخفي .  گاوصندق بود

به سرعت . آرك بايد چيزي رو بر مي داشت . بود تا چيز رو آرك آورده  8 - 7اما كلا . بود 

.جعبه اي چوبي رفت به طرف   

دوربين نمي تونه نشون بده اون چي رو . ( را برداشت  را باز كرد و از داخل چيزيش در

چون . اصلا بهش فكرم نكنيد بهتره . متاسفانه نمي شه گفت اون چي رو برداشت . برداشت 

. )عمرا نمي تونيد حدس بزنيد   

خيلي با . به سرعت از آن جا خارج شد و با پرشي از آن جا به طبقه ي اول فرود آمد آرك 

داده بود و صورتش ديده نمي كلاهش روي سرش افتاده بود و ابهت خاصي بهش .ابهت بود 

به خصوص كه چندين .  اما در آن باراني سفيد رنگ خيلي هيبت ترسناكي مي گرفت. شد 

. ردي اين مرد با شير و اژدها تن به تن جنگيده جايش پاره بود و احساس مي ك  

اه بالاخره اومدي ؟ -  

:به سمت آرك آمد و گفت . اين را گفت مايكل   

.اما اميدوارم مواظب خودت باشي . حيف شد . سارا هم نيست . من توي گروهت نيستم  -  
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و . اسمش را از ياد برده بود ! سروتين اش . سري تكان داد و نگاهي به اطراف انداخت آرك 

.  ه يه ربطي به باد و طوفان داشتبا خود به ياد آورد ك. هرچي فكر كرد يادش رفته بود 

:گفت  

!حالت چه طوري ويندي  -  

اما ظاهرا صاحبش تصميم گرفته بود . اسم او ويندي نبود . با تعجب به او خيره شد سروتين 

ودن هر صورت از در كنار صاحبش بدر . هر حال ويندي هم بد نبود  به. اسم او را عوض كند 

.راضي بود   

ورتي راهي به ص. انگار داشتند مسافراني را به سفر خطرناكي مي فرستادند . آن جا بودند همه 

دازند به احترام آن ها انداخته بودند و بچه كه با فرشي بزرگ كه معمولا به احترام ورود مي ان

ستاده بودند و البته همه ي اساتيد آخر آن ايستاده بودند تا ها و اساتيد در دو طرف آن اي

به طوري كه به راختي مي توانست در سه . فرش بزرگي بود .احافظي ويژه اي داشته باشند خد

ابراين آرك هم به آن طرف رفت و بن. جلوي هر ستون سر گروه قرار داشت . ستون بروند 

. اندپيچي شده بود ايستاد بجلوي ريچارد كه حسابي   

همه همين كار . آرك دستش را روي پشت او گذاشت . سفيد رنگش به طرفش آمد سروتين 

همه جستي زدند و سوار . هر سه ستون دست ها روي اسب يا سروتين ها بود . رو انجام دادند 

.شدند   

سه ستون شروع به حركت كردند . ي مختلف ل هايي به رنگ هاگ. در دستشان گل بود همه 

ي سروتين ها يا اسب ها مي بعضي هم جلوي پا. و بعضي گل ها را كه پرتاب مي شد گرفتند 

با . آرك گل سفيد رنگي را گرفت  .چند نفر گريه مي كردند .افتاد و از روي رد مي شدند 
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جب به به اطراف نگاه كرد تا با تع. خيلي زيبا بود . رز سفيد رنگ . تعجب فهميد رز است 

ظاهرا . و از دور متوجه اولاتار شد كه دست تكان مي دهد . را انداخته  ببيند چه كسي آن

اتيد ايستاده بودند كمي بعد آن ها به قسمتي كه اس.د حالش خوب شده بود و لبخند مي ز

.ايستاده بودند   

البته آرك . ها با شاگرد هاي محبوبشان مي خنديدند و بعضي ها را نصيحت مي كردند استاد 

. ولاتار جلويش ظاهر شد اما ا .آرك و گروهش ستون وسطي بودند . چون وسط بود نه 

. اما وقتي برگشت متوجه اولاتار شد . چون لحظه اي سرش را برگرداند . احتمالا با فلشينگ 

:اولاتار رو به او گفت   

اما اين دفعه . حيف شد . تازه سه روز بود اومده بودي . خيلي دلم برات تنگ مي شه پسر  -

.كه بر ميگ ردي بايد اين جا بموني   

...آرك .... آرك  -  

. و بوسه اي فرستاد . اي او دست تكان داد سارا بر. آرك سرش را برگرداند . سارا بود صداي 

:ت مايكل هم دست تكان داد و گف. آرك هم جوابش را داد   

.استراليا مي بينمت پسر  -  

البته براي آرك عجيب بود چون او . اومد جلو و شروع به خواندن وردي كرد اولاتار 

اوزه اي ظاهر شد كه طرف در. دير بود ، بود جادوگر بنبود اما احتمالا براي اين بود كه م

هيچ البته . انگار طرف ديگر وسط دريا بود و آركادورن كلك بزرگش .ديگرش دريا بود 

.آبي طرف آن ها نمي آمد   
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به  آن ها دو شمشيرشان را. تاندر جلو رفت و به دو نفر از اساتيد علامت داد .تاندر بود نوبت 

پلي از آن خارج . كم كم پر رنگ شد هم زدند و ناگهان كشتي شفاف ظاهر شد در دريا و 

. متر به آن ها رسيد  7ز شد و بعد ا  

ر اشكي د. سارا دوباره با آرك خداحافظي كرد .تاندر دست تكان دادند و سوار شدند گروه 

. همان احساس كه به انسان موقع سفر دست مي دهد . احساس عجيبي داشت . چشمانش بود 

ها  وقتي آن.احساس شادي م كرد و عجله داشت . يك چيز خنكي در دلش صدا مي كرد 

.وارد كشتي شدند پل بسته شد و در وازه هم پشت سرش   

آرك براي بار . آن جا كاملا شب بود . ورد ديگري خواند درياي ديگري ظاهر شد اولاتار 

:دوم ستاره را در آورد و گفت   

!ظاهر شو . اي مارلين من تو را فرا مي خوانم  -  

زير پاي گروه آرك فحه . كرد  خود نمايي مي» اي«روي يك . سياه رنگي ظاهر شد كشتي 

همه همجنان دست تكان . اند پرواز در آمدنش كمي آن ها را ترساي فلزي ظاهر شد و با به 

.وقتي آرك و گروهش وادر كشتي شدند دوباره دروازه بسته شد .مي دادند   

:بلند گفت آرك   

باري هر كس يك . ين جا به بعد با خودتونه بريد داخل كابيناتون ازا .... خوب بچه ها  -

. فته شده نظر گركابين بزرگ با تمام چيزيايي كه احتياج داريد در   

بچه ها رفتند آرك به عرشه رفت و به نرده خم شد و وزن خود را بر روي آن انداخت و وقتي 

چند .ور كشتي روشن مي كرد اب دجلويشان را حب. شروع به استشمام هواي دريايي كرد 
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كه فهميدند اين بود كه بايد از اين  چيزي انهت. نتوانستند  كوسه سعي كردند وارد بشوند اما

.ند دنبال كار خودشان و رفت. يكي بگذرند   

به خاطر پلي كه بين نيوز . آن جا نيوز لند بود . دروازه اي باز شد . دوباره وردي خواند اولاتار 

احتمالا دسته ي مانكاتي ها به نيوزي . ا رفت لند و استراليا جديدا زده بودند مي شد از آن ج

پل .  اما پل بسيار بزرگي بود. ابراين بايد آن جا خرابه شكل شده باشد بن.  لند هم رسيده بودند 

ماناكتي ها ديگر نمي توانستند آن پايه هاي . بزرگ سوار شده بود كاملا  روي پايه هايي 

. تبديل به يك جاده با پستي و بلند هاي بسيار بود  در نتيجه آن جا. بتوني بزرگ را بلند كنند 

. اما ادموند آن را به كشتي سواري ترجيح مي داد   

چند تا هم . چند مناكاتي در حال پرواز بودند . خرابه اي در مقابل آن ها بود . با او بود حق 

ادموند . چندي از بچه ها با انزجار روي خود را برگزداندند . روي زمين مشغول خوردن بودند 

همه شمشير ها وكمان ها و گرز ها را آماده گرفتند و . اشاره اي به بقيه كرد و علامتي داد 

كشيد و با رها كي آغاز شد كه كمان را حمله با حمله ي يك رتلي. حمله را آغاز كردند 

همه حمله كردند و آن قسمت به طور . اولاتار هم علامتي داد . شدنش چند ماناكاتي مردند 

ادموند كه كاملا پل . به قدري زياد بودند . كسي حتي يه خراش هم برنداشت . شد كامل ازاد 

رفتند و اولاتار و بچه ها و ادموند و گروهش .  را مي ديد كي خراب بود اما مي شد رفت 

.مامورزين بازگشتند و با برگشتن آخرين نفر دروازه بسته شد   

:صدايي آمد كه فرياد مي زد ناگهان   

!رييس .... رييس  -  
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به پيشنهاد او قلعه مجهز به سيتم كامپيوتري هم . مرد جواني آن جا بود ..... برگشت اولاتار 

.اي در دستش بود آن را تكان مي داد  ام پي تي پلير و بلند گوي كوچك. شده بود   

.وحشتناكه  .بگيريد ! يعني الان مخابره كرد اين پيامو براي من .... الان از روفوس شنيدم  -  

ي روفوس يكي از ماموران ماهر آن ها صدا. و پلي رو زد  .ام پي تي ري پلير رو قاپيد اولاتار 

:شروع به پخش شدن كرد   

يك ابر . استراليا ديگه مركز ماناكتي ها شده . الان من فرار كردم . اين جا حبس شديم ما 

اين . بي خود مامور نفرستيد . ا نيست هيچ راهي براي نجات اين ج. ماناكاتي هم اين جاست 

من اين پيام . اين جا به طور كاملا همه جا ماناكتي هست . همه جا خون ريخته . ا وحشتناكه ج

..... خداي من يك ماناكتي داره مياد . رم برسه اميدوا. مبايلم دارم مي فرستم رو با 

!نــــــــــــــــه   

.صداي جيغي در قلعه پيچيد و صدا قطع شد و   

اين به معناي اين بود كه آن ها خودشان با دستان خودشان . متحير به هم نگاه مي كردند همه 

نمي . اصلا حركت نمي كرد . ه بود اولاتار خشك شد. همه رو براي مردن فرستاده بودند 

  .وحشت زده بود . كند ه دانست چ

چشمانش سياهي رفت و بي . سرش داشت مي تركيد . دستش را روي سرش گذاشت اولاتار 

....و چند نفر به سمت او دويدند . هوش بر روي زمين افتاد   

 

فصل پانزدهمپايان   
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ديگه . و من درس دارم . دقيقه است  12:47خوفين ؟ سلامتين ؟ الان كه دارم اينو مي نويسم ساعت .... سلام 

خداحافظ.... من ديگه بايد برم . ن فصل اعلام كنيد نظرتون رو براي اي. بايد سريعا برم   

مي  20اون وقت يا فونت %  500تا عدد  كننزومش كه دوست دارن بدونن كساني :(اين پيش نمايش فصل بعد 

  )بينينش

.نگراني همه را در بر مي گيرد ...... ا ز او نيست ادموند پيدا نيست و هيچ خبري...... ر خبر مي برد توسط يك ماناكتي خورده مي شود كبوتر نامه كه براي تاند. ان ها با سرعت پيش مي روند  .پيدا مردن تاندر غير ممكن است ..... نامه به دست آرك ميرسد اما آرك در جا پاره مي كند ..... ؟ نامه ؟ اين ها براي آرك اهميتي ندارد خطر   

.....فصل هاي بعد در  ......خوب باي تا فصل بعد   

WWW.Arkadorn.Blogfa.com 

WWW.Wizardingworld.Ir 

 

آن در صورت اجازه ي نويسنده بلا مانع مي كليه ي حقوق اين داستان متعلق به دو سايت بالا مي باشد و كپي كرد از 

:سايت هاي مجاز به اين كار عبارتند از . باشد  

www.Devilnevercry.blogfa.com 

www.Salazar.blogfa.com 

www.Atsssa.blogfa.com 

www.LuciferLovely.blogfa.com 

 


